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  تو به من خنديدي

  دانستي و نمي
  من به چه دلهره از باغچه همسايه 

  سيب را دزديدم
  باغبان از پي من تند دويد

  سيب را دست تو ديد
  به من كرد نگاه هآلود غضب

  زده از دست تو افتاد به خاك سيب دندان
  و تو رفتي و هنوز

  هاست كه در گوش من آرام آرام سال
  خش گام تو تكراركنان خش
  دهد آزارم مي

  ق اين پندارمغر ،كنان و من انديشه
  كه چرا

  خانه كوچك ما
  ؟سيب نداشت

 

    
  حميد مصدق  
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  مقدمه
 
 
 

همراه پيشنهادهاي زيبايي كه  به "شناسي نظريه آشوب فيلم"هاي اول و دوم  و آموزنده بر قسمت ارزشمندنقدهاي بسيار 
كه مشتاقانه پيگير اين  علاقمندانياز تمامي . ادامه موضوع به دستم رسيد، جاي بسي تشكر و قدرداني دارد رهدربا

  .گزارم نهايت سپاس بي ،ها بودند نوشته
نقشي بسيار ارزنده و نيكو در  "هتسيستم، سايبرنتيك و علوم وابس"قدرم در مركز مطالعاتي  در اين ميان، دوستان گران

  . ها بسيار بيش از اين بود ها نقايص اين نوشته كمك آن شك، بي روند آراستن اين مجموعه ايفا كردند كه بي
  .كنم صميمانه تشكر مي اين دوستاناز همه 

  
  

  مطلق ناصرحافظي  
  1388ماه  و بهمن دي  
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    و نظريه آشوب  "درخشش ابدي ذهن پاك"فيلم 
 مطلق حافظي ناصر

n_hafezi@um.ac.ir 
 
 
 
 

  خاموشي و فراموشي )1
 
Some Dance to Remember 
Some Dance to Forget 
  (Hotel California song_ Eagles) 

 
 

  . آيند برمي ها از عهده آندرستي  بهيادآوردن هنرهايي هستند كه تنها نوابغ و ديوانگان  كردن و به فراموش
يابي به خاطرات  يابي يا عدم دست درباره حافظه انسان و چگونگي دست "درخشش ابدي ذهن پاك"داستان كلي فيلم 

كه براي عموم بيشتر به عنوان يك هنرپيشه طنز و  "جيم كري"با بازي "جوئل بريش"كاراكتر . شده در حافظه است حك
يار تصور مجدد يك فرضيه را به ذهن اخت انگيز دارد كه بي چنان شخصيتي جدي و شايد غم شود، آن كمدي شناخته مي

  : كند تداعي مي
   ".شوند مترادف مينهايت  متضادها در بي"
نهايت شادي و غم  تر به شكل صحيحو يا نهايت باهم يكي هستند  عبارت بهتر شادي و افسردگي و طنز و جديت در بي به

توان ايفاي  "جيم كري"اي مانند  حرفه لذا تنها يك كمدين . نهايت عشق و نفرت و زيبايي و زشتي هم. يكي است
در فيلم  "بوربنك ترومن"يا  "درخشش ابدي ذهن پاك"در فيلم  "جوئل بريش"انگيزي مانند  هاي جدي و غم نقش

 .را دارد "مجستيك"در فيلم  "پيتر اپلتون"يا  "23"در فيلم  "سپارواوالتر "يا  "نمايش ترومن"
  .نهايت با هم يكي هستند و ديوانگان و نوابغ هم كردن هم در بي يادآوردن و فراموش به گونه،همين 

نهايت صحبت  كه در جايگاهي بسيار دور از بي اند و نه ديوانه و زماني هايي عادي است كه نه نابغه اما وقتي صحبت از انسان
   .است تا آسمانزمين  هاي متضاد از كنيم، تفاوت اين مقوله مي

مترادف جريان دارد كه البته در در حركتي دوراني بين متضادهاي غيرهم  "پاك درخشش ابدي ذهن"فضاي فيلم 
اي  گونه تر شده به رنگ رنگ و كم زند، خط تفكيك بين تضادها كم نهايت مي لحظاتي از فيلم كه كارگردان گريزي به مرز بي

  .شود با نهايت عشق و برعكس كه نهايت نفرت معادل مي
 ،با اين حساب .يك نقطه نوراني در مغزيعني هر خاطره : است فيلم بر مبناي يك نگاه خاص به حافظه بنا شدهاين 

  . خاموشي نقاط نوراني يعني فراموشي
كه در خود فيلم هم جا است  جالب اين فراموشي نوعي خاموشي است؟ ،آيا در عالم واقع: جا است اما سؤال مهم اين

و طي اين مقاله هم در جاي خود در اين باره بحث خواهد  وجود دارد "اموشي معادل خاموشيفر" شواهدي بر رد فرضيه
  . شد

به  ،"هويت فردي چيست؟": شود مجدداً بازنگري مياين فيلم يك سؤال بنيادين فلسفه در قالب داستان از نگاه ديگر 
 "آقاي ايكس"و چرا  كند؟ ديگر جدا مي را از اشخاص "آقاي ايكس"چه چيزي هويت شخصي به نام  :تر خودمانيعبارت 

شود و در شصت سالگي و پس  مي اختهنسالگي هم به همان نام ش است، در سي كه در بدو تولد چنين نامي بر او نهاده شده
پس چرا . ده ساله دارد؟ قطعاً خير آقاي ايكسساله حتي يك سلول مشترك با  سي آقاي ايكسچنين؟ آيا  از مرگ هم هم
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چه در اين گذر  اش تنبيه شود؟ آن سالگي اش تقدير و براي خطاهاي سي هاي بيست سالگي سالگي بايد براي نيكيدر پنجاه 
  ؟ و چگونه است چيست گذارند و بر آن نام هويت مي زمان مشترك است

هاي  نظريه ط وبهاي مرت است متفاوت و شايد متضاد با بسياري از فيلم پاسخي كه اين فيلم براي اين پرسش ارائه كرده
ساخته پل ورهوفن (، يادآوري كامل )1982ساخته ريدلي اسكات ( "بليد رانر"هايي مانند  اگر در فيلم. فلسفي متداول است

جواب اين پرسش ... و  )1998ساخته الكس پروياس (، شهر تاريك )1987ساخته پل ورهوفن  (، پليس آهني )1990
چيزي وراي خاطرات به عنوان هويت فردي تعريف  "ابدي ذهن پاك درخشش"در فيلم  ؛"خاطرات": عبارت است از 

  .شود مي
رحم و  بيدست تبهكاران  كه به "مورفي"نام  بهشناس  از بقاياي متلاشي شده بدن يك پليس وظيفه "پليس آهني"در فيلم 

 "ديترويت"شود كه مقتدرانه امپراطوري تبهكاري  است، يك سايبرگ توانمند ساخته مي كشته شده "ديترويت"بانفوذ شهر 
شناس است؟ يا با دو  اينجا است كه آيا اين سايبرگ مقتدر همان پليس وظيفه پرسش. كند را از بيخ وبن سرنگون مي

 ،كشته و بدنش متلاشي شده "الكس مورفي" نام كه پليسي به موجود متفاوت روبرو هستيم؟ در نگاه اول با توجه به اين
تواند همان هويت مورفي باشد زيرا كه مورفي مرده است و ما با يك مخلوق جديد  يابيم كه هويت پليس آهني نمي درمي

در ذهن  "مورفي"او از مجراي در خشش مجدد خاطرات  .نظر ديگري دارد "پل ورهوفن"، هلندياما كارگردان . مواجهيم
ري، نام اويرانگر دستگاه تبهك زند و در صحنه پاياني فيلم، پليس آهنيِ هويت اين دو موجود را به هم پيوند مي پليس آهني،

خاطرات  ،كند را يكسان مي "الكس مورفي"چه هويت پليس آهني و  تر آن به عبارت ساده .كند معرفي مي "مورفي"خود را 
  .مشترك آن دو است

اين كه را  "آرنولد شوارزنگر" نام بهگونه  هركوليك اتريشي  "يادآوري كامل"ش به نام در فيلم ديگر هلندي "پل ورهوفن"
ميلادي به  2084مخفي در سال در نقش يك مأمور ، است شدهبر صندلي فرمانداري كاليفرنيا مستقر هم چند سالي اواخر، 

از هويت . كند هويت متفاوت پيدا مي ،شدن خاطراتش و جايگزيني خاطرات جديد مأموري كه بر اثر پاك. آورد ميدان مي
شود و از جايگاه يك كارگر معدن، با تعويض خاطرات  به يك كارگر معدن تبديل مي ييك مأمور مخفي دستگاه جاسوس

  [2,11] .است مجدداً خاطرات زيربناي هويت معرفي شده. شود به  يك شورشي انقلابي مبدل مي
در فيلم  1982پيوند خورده است، در سال  "گلادياتور"كه بيشتر نام او با فيلم  "اسكاتريدلي "نام ديگر،  كارگردان صاحب

ها داراي  آن .با خاطرات ساختگي هستند "هايي روبوت"كند كه در حقيقت  نماهايي را روايت مي داستان انسان "بليد رانر"
خاطرات مجازي  .پندارند ود را انسان مياست و خ هويتي بر مبناي خاطرات مصنوعي خود هستند كه هرگز وجود نداشته

  .سازنده هويتي حقيقي
انقراض ربوده شده و دريك تخته  هايي است كه توسط يك تمدن فضايي روبه گر زندگي انسان نيز روايت "شهر تاريك"فيلم 

اب مصنوعي شب به خو ها هر نيمه آن. كنند سنگ فضايي كه به خيال خودشان شهري بر روي سياره زمين است زندگي مي
هاي شهر  انسان ،پس از بيداري. شود كاري مي حافظه و خاطراتشان دست ،وسيله عوامل آن تمدن فضايي بيگانه روند و به مي

گر تقلاي يك تمدن غيرزميني در حال انقراض براي يافتن روش  در حقيقت، داستان فيلم، بيان. هويتي جديد دارند
لذا با  ،ها در حافظه و خاطراتشان است د علت بقاي انساننكن ا فكر ميه آن. منظور تمديد بقاي خود است جديدي به

  .آزمايشاتي بر حافظه انسان سعي در يافتن راهي براي بقاي خود دارند
هاي  شخصيت .پاسخ به سؤال چيستي هويت انسان، چيزي به جز خاطرات است "درخشش ابدي ذهن پاك"اما در فيلم 

. دهند از دست نميهويت خود را  ،شدن خاطرات بر اثر پاك ،چنين سايرين و هم "كلمنتاين"و  "جوئل"كليدي فيلم يعني 
دوباره در مسيري گام بر . بودند شوند كه اندكي قبل او را از خاطره خود پاك كرده ا دوباره عاشق همان كسي ميه آن
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جز خاطرات انسان را معرف هويت او  به يگريد اين فيلم چيز .اند كردنش از خاطرات خود داشته دارند كه سعي در پاك مي
  .اما سعي در معرفي روشن و واضح آن چيز ندارد. دهد قرار مي

 
  كلمنتاين: محبوب من )2

 
 

  بيا: گفت
  بمان: گفت
  بخند: گفت
  بمير: گفت

  آمدم، ماندم، خنديدم، مردم
  ناظم حكمت  

  

چه  شود يرس غير قابل دستحافظه يك انسان يا بخشي از تر كل  با مفهوم كلي اطرات واگر خ: به عنوان يك سؤال مهم
بر خلاف تصور متداول مبني بر بروز (   .توان ديد اش را تا حدودي در بيماران دچار به آلزايمر مي اتفاقي خواهد افتاد؟ نمونه

ت حافظه را در اين هاي خوني هستند كه وضعي ها و پروتئين هاي مغز به عنوان عامل اصلي آلزايمر، ژن اختلال در سلول
 )[9] .ريزند هم مي بيماري به

تر اين است كه هويت شخصي يك فرد چه  پرسش صحيح. اما هدف من بيش از بررسي يك عارضه يا اختلال مغزي است
 اش مترادف است؟ اندازه با خاطرات و حافظه

شدن بدون بازيافت است؟  آيا حافظه انساني قابل پاك. تر مطرح است قبل از بررسي چنين پرسشي يك سؤال جدي البته
حتي  اعتقاد داشتندچون . مخالف بودندها بر كامپيوتر خود  دانلود بعضي از فايل باخاطرم هست كه بعضي از دوستانم 

البته بعدها دريافتم كه اين ايده كاملاً صحيح است، تمام . ها قابل بازيافت خواهند بود شدن، اين فايل درصورت پاك
  .توان بازيابي كرد هايي مي شدن، با تكنيك اطلاعات حافظه سخت كامپيوترهاي امروزي را حتي پس از پاك

هاي عادي وجود دارد، نمونه متداول آن هيپنوتيزم است كه در  شيها در موارد فرامو در مورد حافظه انسان هم اين تكنيك
رسد  بنابراين به نظر مي. اي را مجدداً بارگذاري نمود اي را بلوكه كرد يا خاطرات از ياد رفته توان خاطرات آزار دهنده آن مي
هر چند  .افزاري هاي سخت دن آسيبمگر با وارد كر پذير نيست كردن غيرقابل بازيافت حافظه انسان حداقل فعلاً امكان پاك

پاك  داردو آشوبي ي را كه به اعتقاد من جنبه هولوگرافيك افزاري هم حافظه انسان هاي سخت كه شخصاً معتقدم آسيب
  . سازد رسي شخص به خاطراتش را محدود يا ناممكن مي كند بلكه تنها دست نمي

ريد، درنظر بگي :را به شكلي ساده باز بيني كنيم حافظه و هويتدر حوزه  "درخشش ابدي ذهن پاك"پيام فيلم حالا بياييد 
را دوست دارد،  "كلمنتاين"نام  كه دختري به) ر دختر هستيد كمي از تخيل خود استفاده كنيدگا(كه شما پسري هستيد 

خورده  شكست و تنها خاطرات آزاردهنده يك عشق ماند نتيجه مي داشتن شما بي بنا به هزار و يك دليل ممكن اين دوست
است  "كلمنتاين"كه متعلق به را گيريد آن قسمت از حافظه و خاطراتي  شما تصميم مي. دهد مي تاندر ادامه زندگي آزار

يا دختر ديگري با  مشخصات او مواجه  "كلمنتاين"سازي اگر دوباره با  آيا پس از اين پاك: از خود بپرسيد. كلاً پاك كنيد
داد؟ قطعاً چيزي از او به ياد نداريد اما حدس من اين است كه قسمتي از ابعاد  دالعملي نشان خواهي چه عكس شويد

دوباره  ،است به دختري با چنين مشخصاتي علاقمند شويد سبب شده است وجدا از حافظه و خاطراتتان كه وجودي شما 
اگر . كند در شما بروز ميبه آن دختر ي ناشي از علاقه العمل در حركات و احساسات شما بارگذاري شده و مجدداً عكس
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 ،ايم كه هويت توانيم بحث كنيم و اگر موافق هستيد پس با هم به يك نتيجه مشترك رسيده نظري غير از اين داريد مي
  .صرفاً مترادف با حافظه و خاطرات نيست

ميلادي  1980كه متولد سال  شناسيد مي "آقاي ايكس"نام  به فرديشما : از زاويه ديگر به سراغ اين مطلب برويم بگذاريد
 80هاي زيادي به آثار هنري و محصولات فرهنگي دهه  دلبستگي ،است و خوب يا بد ميلادي بزرگ شده 80در دهه . است
كردن حافظه و  دهنده قسمتي از هويت شخصي اين شخص است با پاك به اعتقاد شما اين علاقه كه تشكيل. دارد

 80موسيقي راك يا الكترونيك دهه  ازاو ممكن است را پاك كنيم  "آقاي ايكس"شود؟ آيا اگر حافظه  ود ميخاطراتش ناب
آقاي "كردن حافظه  دل بكند و ناگهان به موسيقي رپ دهه اول قرن بيست ويكم علاقمند شود؟ خلاصه كنم آيا با فرمت

نهايتاً . دانم من كه بعيد مي علاقمند كرد؟ "استن امينم"تفاوت و به  بي "ژان ميشل جار"توان او را نسبت به  مي "ايكس
كنم  فكر نمي اما د،شنو براي بار اول مي د، داراست بار شنيدهها چه را صد كه آن دممكن است شما كاري كنيد احساس كن

بزرگوار هلندي و ، كارگردان "پل ورهوفن"رو بر خلاف نظر  ايناز. تغييري ناگهاني ايجاد شوداش  در ساختار علاقمندي
اي  بلكه بايد در مجموعه ،رسد، هويت را نه فقط در خاطرات و حافظه نظر مي به ،، فيلسوف بازيگر اتريشي"آرنولد شوارزنگر"

  .تعلق دارد، جستجو كرد تبه خاطراهم لبته بخشي از آن اتر كه  بزرگ
  
  درخشش )3

 
 

What I’ve Felt, What I’ve Known 
Never shined through in what I’ve shown 
 (Unforgiven song_ Metallica) 

  
افلاطون خود يا نفس را نه تنها غيرمادي بلكه  .است يرباز مورد توجه بسياري از فيلسوفان بودهدبحث هويت شخصي از 

است كه تضاد اين  نفس يا خود مركب از سه جزء عقل، شهوت و اراده او معتقد است. داند فناناپذير وغير قابل تباهي مي
گيرنده، شهوت جزء غير عقلي و متشكل از  گر و تصميم عقل جزء محاسبه. ها است اجزاء دليل اصلي تعارضات دروني انسان

آيد  دست مي طبق نظر افلاطون، سلامت روحي يا رواني زماني به. نفس است اميال و غرايز و اراده خاستگاه جرأت و اعتمادبه
.  [5]ديدگاه افلاطون بيشتر بر پيروي شهوت و اراده از عقل تأكيد دارد. م در تعادلي هماهنگ باشندكه همه اين اجزاء باه

  .است مهار كردن شهوات با مديريت عقلي را از ديدگاه افلاطوني به ارث برده نگاه رهبانيت ناشي ازآيين مسيحيت 
 Super(و فرامن ) id(نهاد ، )Ego(خود  :كند تفسير ميشبيه به افلاطون اجزاء نفس را نسبتاً اي  گونه زيگموند فرويد به

ago .(اي از قواعد اخلاقي  جزء عقلاني با دغدغه در نظر گرفتن واقعيت، نهاد خاستگاه اميال غريزي و فرامن مجموعه ،خود
كه  فرويد بر خلاف افلاطون معتقد بود كه سركوب نهاد سبب خواهد شد. است شده توسط جامعه و والدين نهادينه

او با تعادل رواني افلاطون و  ديدگاهو بنابراين تعادل رواني در اي رواني به بار آورد  و عارضهناخودآگاه انسان طغيان كند 
 [3] .اي داشت مسيحيت تفاوت عمده

فيلسوف آلماني، . نامد كارل گوستاو يونگ با تغييراتي در تعاريف، اين سه جزء را ذهن بالغ، ذهن كودك و ذهن والد مي
را برتر ) شير(بر خلاف ديدگاه عام كه ذهن بالغ برد،  شتر نام ميكودك و كه اين سه جزء را با تمثيل شير، فردريش نيچه 

پنداشتند، معتقد بود براي  گونه مي مسخره) كودك(و ذهن كودك ) شتر(لد مقلد و نماينده خرد انسان در مصاف با ذهن وا
  :اَبرانسان شدن بايد ذهن كودك را بر دو ذهن ديگر مسلط گرداند

  ... .شود و شتر شير و سرانجام شير، كودك گونه جان شتر مي چه: برم سه دگرديسي جان را بهر شما نام مي"
گناهي است و فراموشي، آغازي نو، يك بازي، چرخي خود چرخ،  كودك بي.... شير نتواند؟ چه كودك تواند و  چيست آن... 

 [12] ".آفريدن به آري گفتن مقدس نياز هستِ  آري برادران براي بازي. جنبشي نخستين، آري گفتني مقدس
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پنداشت و معتقد بود  ، اراده را برتر مي)عقل، اميال و اراده(گانه افلاطوني  از اجزاء سه ،آرتور شوپنهاور، فيلسوف آلماني ديگر
 [13]   .دانست او جهان را نتيجه اراده مي .اراده برتر و مسلط باشد، بايد در نفس انسان

انسان شامل جوهر روحاني يا رواني در اجزاء دوگانه وجود مبني بر را  اش دكارت، در كتاب تأملات خود ديدگاه ثنوي
  .است بيان كرده  )Body: بدن(و جوهر جسماني يا مادي ) Mind: ذهن(

، در Tetanو  Body ،Mind: دانند مي عدداجزاء انسان را سه ) Scientology(ناگفته نماند كه طرفداران فرقه ساينتولوژي 
نوعي  قسمت ارتباطي جزء روحاني با محيط و به ،روحاني و ذهنبندي جسم همان جزء مادي انسان، تتان، جزء  اين تقسيم

 .و حاوي دانش و تجربه جزء روحاني است بانك اطلاعاتي تصاوير ذهني
تن جزء مادي، جان پيوسته با باد و  .فروهرادونگ و ، روان، جان، تن: دانند ميچنين زرتشتيان اين اجزا را پنج عدد  هم

، ادونگ تصوير وشكل و فروهر نيرويي است كه ازجانب ...تواند ببيند و بشنود و ي در تن كه ميمانند آن گريزنده، روان نيروي
  .گردد آمده و به سوي او بر مي) اورمزد(خدا 

و  ات غير فيزيكياما ذهن داراي ذ. ي ماشين استزيكي است و وزن و حجم دارد و نوعدر ديدگاه دكارتي، جزء مادي في
لذا در صورت جدايي ذهن از بدن يا حلول ذهن در بدن . دكارت، من يعني همان ذهن و نه بدندر ديدگاه . روحاني است
شود يكي توضيح  انگاري دكارتي وارد مي ترين ايرادهايي  كه بر ديدگاه دوگانه مهم .چنان همان من خواهد بود ديگر، من هم

يك جزء مادي به نام بدن و ديگري تشخيص  متقابل يك جزء غير مادي به نام ذهن و) Interaction(چگونگي تعامل 
اگر انسان داراي دو جزء مستقل مادي و غير : تر به طور واضح. هاي فيزيكي است تفاوت هويت اشخاص بر مبناي مشخصه

د و برعكس؟ گذار ذهن غيرمادي چگونه بر تن مادي اثر مي) 1: مادي است و هويت اصلي يك انسان همان ذهن اوست پس
كه هويت معادل ذهن اوست نه  هاي فيزيكي يك شخص هويت او را شناخت در حالي وي مشخصهتوان از ر چگونه مي) 2

از تن او جدا شده و در  "مطلق ناصر حافظي"نام  تن او؟ در تشريح پرسش دوم فرض كنيد كه به شكلي ذهن شخصي به
تر اين  ت و كدام نيست؟ يا يك سؤال كلياس "حافظي"توان تشخيص داد كدام  حالا چگونه مي. كند يك تن ديگر حلول مي

  ن باشيم همان اشخاص ديروز هستند؟ئبينيم چگونه مطم است كه اشخاصي را كه هر روز مي
. پندارد اي نيز وجود دارد كه تمام وجود و هويت انسان را صرفاً ماده مي گرايانه نگاه مادي ،انگار در مقابل نگاه دوگانه

 "توماس هابز"از جمله طرفداران اين نگاه . ماده و نه هيچ چيز ديگر: گرايان معتقدند انسان فقط يك جزء دارد مادي
ها، ايرادهايي هم به اين نگاه  در توصيف برخي پديدهجدا از مزاياي نگاه مادي  ،در عين حال .انگليسي و معاصر دكارت است

شناسي فيزيولوژيك در  پزشكي بنا شده بر روان هرچند كه امروزه روان(هاي رواني  از جمله چگونگي تبيين پديده. وارد است
كه يك انسان به تر اين است  اما ايراد مهم .)است تا حدود زيادي از پس اين ايرادها برآمده شناختيشناسي  مصاف با روان

. اي كه پس از مدتي حتي يك سلول مشترك با خود قبليش ندارد گونه شود به هاي مادي مي يمرور زماني دچار دگرديس
و مجازاتش توان در شصت سالگيش او را همان انسان دانست  پس اگر انساني در بيست سالگي دست به قتل زد چگونه مي

  ندارند؟ كه هيچ جزء مادي مشتركي  در حاليكرد 
اشتباه نگيريد هرچند كه نقاط مشتركي  Lostان لاك سريال جاين جان لاك را با (جان لاك فيلسوف انگليسي سده هفده 

چه يك شخص را در طول زمان يك  آن "لاك"به پندار . معتقد بود كه مفاهيم شخص و انسان با هم تفاوت دارند) دارند
انسان يعني يك سيستم ارگانيك . سازد سازد همان چيزي نيست كه يك انسان را در طول زمان انسان مي شخص مي

انديشه كه داراي سه داراي اما شخص يعني موجودي هوشمند و . مند مشخص شده با تعاملات سايبرنتيكي و نظام تعريف
ده با تعاملات دروني  يك سيستم خود سازمان: با اين توصيف هويت انساني يعني. اهي استعنصر عقل، آگاهي و خود آگ

مانند (ست نييك شخص  ياز اين رو هر انسان. اما هويت شخصي يعني آگاهي و حافظه. مند و بعد مادي داراي تغيير نظام
عنوان مثال روبوت معروف فيلم  به(يست هر شخص الزاماً انسان ن و) هاي دچار مرگ مغزي كه زندگي گياهي دارند انسان
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نيز ايراداتي وارد  "لاك"اما به ديدگاه  .)يك شخص است اما يك انسان نيست "هال"به نام  "يك اوديسه فضايي: 2001"
قاتل يك آيا فراموشي يعني تغيير هويت شخصي؟ آيا . ها صحبت شد نظير مقوله فراموشي شود كه در مورد آن مي

تبرئه  "لاك"توان بر اساس ديدگاه  هايش به ياد ندارد مي است و هيچ از قتل در انتهاي عمر آلزايمر گرفتهكه را اي  زنجيره
 [4] كرد؟

اشخاص  "كانت"در ديدگاه . كند اصولي اخلاقي را وضع مي "لاك"، بر مبناي ديدگاه ده هجدهسلسوف يف "ايمانوئل كانت"
اين . [3] ها مانند اشياء صرف رفتار كرد داراي ارزشي دروني هستند و نبايد با آنكرامت دارند يعني ) ها انسانصرفاً و نه (

شود و نه توسط  ها رعايت مي نه توسط انسان "Terminator: نابودگر "و  "كسيماتر" هاي اي است كه در فيلم مقوله
  .ها ماشين

 
 تعاملات سايبرنتيكي، تأملات آشوبي و تألمات هولوگرافيكي )4

 
 

  كز ياد رفته باشداي واي بر اسيري 
  در دام مانده باشد صياد رفته باشد

....  
  امشب صداي تيشه از بيستون نيامد

  شايد به خواب شيرين، فرهاد رفته باشد
  حزين لاهيجي  

  
 [15]: حافظه اكتسابي شامل سه مرحله استتشكيل 

چه  تواند آن حركتي براي بيشتر از چند ثانيه نمي -حركتي مغز، قشر حسي - رسيدن اطلاعات به قشر حسي: دريافت - 1
 .شود ناميده مي "حافظه اوليه"اين حالت، . را دريافت نموده است نگهداري كند

 .نامند مي "حافظه نزديك"، اين قسمت از حافظه را گذشتن از دستگاه ضبط مغز: ضبط - 2
حفظ اطلاعات در قشر ارتباطي مغز، اطلاعات جديد پس از گذشتن از مرحله ضبط، با اطلاعات مشابه قيلي : ذخيره - 3

اطلاعات ذخيره شده در اين مرحله شامل مجموعه اطلاعاتي است كه . شوند بندي و در نهايت ذخيره مي مقايسه، طبقه
 .شود ناميده مي "حافظه دور"اين قسمت، . است انسان از زمان تولد تا حال حاضر دريافت كرده

در . هاي گوناگوني  در مورد آن وجود دارد است و فرضيه نحوه ضبط و ذخيره حافظه هنوز به صورت كامل مشخص نشده
 ،بر اساس اين فرضيه .ها معتبر است بيش از ساير فرضيه "مدار نوساني"اي تحت عنوان  ، فرضيه"حافظه اوليه"مورد 

شدن  با ورود پتانسيل عصبي جديد يا با خسته.  كند اي دوران مي پتانسيل عمل عصبي در يك مدار عصبي چند مرحله
طبق اين  .است "تقويت بعد از كُزازي"، فرضيه "حافظه اوليه"فرضيه ديگر در مورد . شود اين حافظه پاك مي ،مدار نوساني

و سپس يك مرحله افزايش  اي خستگي سيناپسي رحله چند ثانيهفرضيه پس از تحريكات پشت سر هم يك مدار، يك م
اين مكانيسم . دهد پذيري وجود دارد كه اگر در اين زمان مدار تحريك شود، شديدتر از حالت طبيعي پاسخ مي تحريك

  .تواند مبناي يك حافظه كوتاه مدت باشد مي
  :ها عبارتند از ترين آن اوتي وجود دارد كه مهمهاي متف در مورد مكانيسم حافظه دور يا حافظه ثانويه نيز فرضيه

طبق اين فرضيه تشكيل و تثبيت خاطرات در مغز، ناشي از تغييرات تشريحي در  :هاي جديد تشكيل سيناپس - 1
 .هاي جديد است دائمي سيناپس ها و تشكيل دائمي يا نيمه سيناپس
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ها بسيار زياد  هاي بين نورون دوسالگي تعداد سيناپسبر اساس اين فرضيه، از هنگام تولد تا : هاي زائد انهدام سيناپس - 2
ماند اما  سالگي تقريباً ثابت مي ها تا ده تعداد اين سيناپس. رسد هاي يك انسان بالغ مي شده و تا هشت برابر تعداد سيناپس

مكانيسم حافظه ثانويه را  ،اين فرضيه .مانند روند و بقيه باقي مي هاي بدون استفاده تحليل مي سيناپستدريج  پس از آن به
 . كند ريزي توصيف مي برنامهقابل تغيير اطلاعات و  يتقابلداراي شبيه ادوات الكترونيكي 

بر اساس اين فرضيه تغييرات فيزيكي يا شيميايي در غشاي : سيناپسي هاي پيش تغييرات فيزيكي يا شيميايي در پايانه - 3
 .گيري حافظه است ه واسطه تحريك، علت اصلي شكلبر اثر تسهيل انتقال سيناپسي ب هاي عصبي سلول

. ماند هاي عصبي باقي مي در سلول RNAحافظه به صورت مولكولهاي  ،بر اساس اين فرضيه: فرضيه مولكولي - 4
 .دانند هاي گليال مي ها يا سلول ها را در نورون طرفداران اين فرضيه محل اين مولكول

بر اساس اين فرضيه، مكانيسم تشكيل حافظه يك فرآيند فيزيكي يا شيميايي نيست و محل حافظه  :ساز ميدان شكل - 5
كاربردهاي  .شود ناميده مي) Morphogenetic Field(ساز  بلكه در ميداني است كه ميدان شكل. باشد نيز در مغز نمي

طبق اين فرضيه، تمام موجودات نه فقط از . ساز بسيار فراتر از حافظه و مكانيسم ثبت خاطرات است فرضيه ميدان شكل
اين ميدان علاوه  . تأثيرش نامحدود استگستره اند كه  دهنده نامرئي تشكيل شده ماده و انرژي بلكه از يك ميدان سازمان
 : توان به ميان آورد عبارتند از هاي جالبي كه در اين مورد مي از مثال. بر شكل در رفتار موجودات نيز مؤثر است

ها  هركدام از تكه. شود تكه كنيم هر تكه به يك ستاره دريايي كامل تبديل مي ها را تكه هاي دريايي كه اگر آن ستاره) الف
تواند  ساز چگونه مي شدن به يك ستاره دريايي كامل را بدون توجيه وجود ميدان شكل نقشه و طرح كامل تبديل

  باشد؟  داشته
تواند يك فكر  ساز مي چه چيزي به جز يك ميدان شكل: در چند نقطه مختلف دنيا زمان يك اختراع يا اكتشاف بروز هم) ب

   زمان بپاشاند؟ مشترك را شبيه باران در چند نقطه مختلف دنيا به صورت هم
كه با  كه يك اجتماع آموزش داده شد بدون اين هايي از يك موجود زنده پس از اين بروز رفتارهاي مشابه در اجتماع) پ

  .ها است نمونه بارز اين مثال اجتماع ميمون. تماس باشدبقيه در 
  :توان ارائه داد ساز تعريف جديدي از هويت شخصي را مي بر مبناي فرضيه ميدان شكل

پس . شود ساز  تداخل دارند، و اثر تداخل دو ميدان بسته به بيشتر بودن شباهت آن دو بيشتر مي هاي شكل چون ميدان
لذا در طول . )Self Resonance: تواتري خود هم( متعلق به يك ميدان و خودش است ديديخود تشبيشترين تداخل يا 

 .كند حفظ مي ساز خودش شكل بستگي ميدان همخودهويت شخصي خود را در قالب خودآگاهي ناشي از  ،شخص ،زمان
  .گذارم مييا تعامل با خويشتن من اسم اين پديده را خودتعاملي 

توانيم هويت را معادل با حافظه و خود آگاهي توجيه  گاه مي ساز را بپذيريم آن از ميدان شكل اگر فرضيه حافظه ناشيپس 
  .كند با اين توصيف فرآيندي به نام فراموشي تغييري جدي در هويت شخص ايجاد نمي .كنيم

هاي  موجود در سيستم) Self Similarity(شايد خود همانندي  ساز اين نكته را هم اضافه كنم كه در مورد ميدان شكل
تعبيري اطلاعات كل را در بر داشته باشد،  ،شود يك جزء چه باعث مي يعني آن ،ها بر اساس نظريه سيستمواقعي 

   [15] .ساز باشد سيستماتيك از ميدان شكل
هاي نيمه اول قرن بيستم كه به دنبال موقعيت مكاني  بر خلاف تصور بسياري از فيزيولوژيست: حافظه هولوگرافيك - 6

گذاشته بودند، شواهد و آزمايشاتي مبني بر عدم  "Engram"حافظه در مغز بودند و نام چنين قسمتي در مغز را انگرام 
و گربه كه حتي با خارج كردن درصد  دست آمد از جمله آزمايشاتي بر حيواناتي نظير موش وجود چنين جايگاهي به

بر اين  .شان آسيب چنداني نديده بود ها يا تغييرات فيزيكي قابل توجه در مغزشان هنوز عملكرد حافظه بسياري از مغز آن
اين فرضيه . بود "حافظه هولوگرافيك"مبنا يكي از زيباترين فرضياتي كه در توجيه مكانيسم حافظه بيان شد فرضيه 
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در مورد فرضيه . (داند عات در حافظه انسان را مشابه ذخيره تصوير بر فيلم نگاتيو يك هولوگرام با نور ليزر ميذخيره اطلا
 .) شناسي نظريه آشوب صحبت شد جهان هولوگرافيك در قسمت دوم فيلم

كردن نگاتيو  با تكهگونه كه  بر مبناي اين فرضيه حافظه انسان نظير نگاتيو هولوگرام خاصيت خودهمانندي دارد يعني همان
 ،تنهايي اجزاء مغز انسان نيز هر كدام به ،ماند و تنها ممكن است كمي مبهم شود نخورده مي هولوگرام تصوير اصلي دست

شود با تغيير زاويه تابش نور ليزر بر  لازم به ذكر است كه ادعا مي. تر اطلاعات كل حافظه را در بر دارند فقط كمي مبهم
آزمايشات نقض كننده . توان معادل پنجاه انجيل را بر نگاتيوي به طول و عرض يك اينچ ثبت كرد ينگاتيو هولوگرام م

حافظه "اند توجيه قابل پذيرشي از فرضيه  بي توانستهوخ وجود انگرام و ظرفيت بالاي ذخيره نگاتيو هولوگرام به
تمام جهان هستي داراي ساختار و ماهيتي  "كجهان هولوگرافي"ناگفته نماند كه طبق فرضيه  . ارائه دهند "هولوگرافيك

 [7] .هولوگرافيك است
بر اساس اين . هاي مغزي و فرآيند حافظه است اين فرضيه جديدترين فرضيه در مورد عملكرد نورون: حافظه آشوبي - 7

از لحاظ . ي ديگر تغيير جهت دهديكند لذا امكان اين را دارد كه ناگهاني به سو فرضيه، مغز بر لبه آشوب حركت مي
 Self-Organized( "يافته شدن خود سازمان بحراني"هاي با حالت  هايي كه در لبه آشوب هستند، سيستم تكنيكي سيستم

Criticality: SOC (خودي  هاي خودبه ها و حريق ها، بهمن لرزه ها زمين مثال آشناي اين نوع سيستم .شوند ناميده مي
 .شود سيستم در يك حالت پايدار از يك بازه ناپايدار عبور كرده و دوباره پايدار مي ها هستند كه درآن

. هايي از ناپايداري در حال نوسان است هايي از پايداري و بازه هاي سلولي مغز ميان بازه مطابق فرضيه حافظه آشوبي، شبكه
كه  در صورتي. نتيجه مانند يك بهمن است. دطور متوسط باعث تحريك يك نورون ديگر شو هبتواند  رون ميوتحريك هر ن

دهد اما زماني كه از يك كمتر است بهمن مربوطه سريعاً محو  اي نظير صرع رخ مي اين عدد از يك بيشتر شود پديده
اگر حالت . ها ممكن است ناگهاني شليك كنند خاطرات ممكن است ناگهاني به ذهن برسند چون نورون. خواهد شد

اي رواني  نتيجه عارضه ،آشوب كمي به سمت پايداري بيشتر يا كمي به سمت آشوب بيشتر حركت كند لبهها از  نورون
  .خواهد بود

  [9] .تواند ماده اصلي حافظه باشد هاي عصبي مي اي از بهمن طور خلاصه زنجيره به ،بر اساس اين فرضيه
  

  :دسته تقسيم كرد توان به سه ضايعات حافظه را نيز ميجدا از بحث ساختار تشكيل حافظه، 
حركتي مغز سبب مختل شدن يا انهدام حافظه اوليه  -در آن صدمات وارد به قشر حسي كه" ضايعه حافظه بلافاصله") الف
  . شود مي
كه حوادث گذشته را به ياد  كه در آن عملكرد ضبط حافظه مختل شده و لذا شخص با آن "ضايعه حافظه نزديك") ب

  .شود اش مختل مي يي تشكيل حافظهااما از زمان بروز حادثه توان ،دارد
رسي شخص  دست ضايعه،  و به تناسب "آلزايمر"كند مانند بيماري  كه حافظه ثانويه را مختل مي "ضايعه حافظه دور") پ

 [15]. شود به كل يا بخشي از خاطراتش ناممكن مي
حافظه توسط سوزاندن نقاطي نوراني در مغز تنها با پذيرش فرضيه كردن  فرآيند پاك "درخشش ابدي ذهن پاك"در فيلم 

و  "حافظه هولوگرافيك"، "ساز ميدان شكل"است كه البته شخصاً فرضياتي مانند  پذير امكان "هاي زائد انهدام سيناپس"
 يعني نقطه ،است "global"بر مبناي سه فرضيه اخير حافظه يك متغير گلوبال . دهم را بيشتر ترجيح مي "حافظه آشوبي"

  .متناظر كردآن توان با  مشخصي در مغز يا بدن را نمييا نقاط 
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 بازگشت ابدي )5
 
 

  .كنند هاي خود را نيز تمام مي كه كار حماقت كاران فراموشخوشا 
  )فراسوي نيك و بد(فردريش نيچه   

 
ريخته را به  هم مردي با حافظه بهحالي  پريشاندر اين فيلم ، "Memento"كارگردان فيلم  معروف  "كريستوفر نولان"

 .كوبي كردن اطلاعات مهم بر بدنش مشغول است به نوشتن بر كاغذ و خال ،كردن كشد كه مدام از ترس فراموش تصوير مي
كند و  رفتن حافظه كوتاه مدت او هم نقش داشته دنبال مي هاي قاتل همسرش را كه در از بين او با همين روش تمام سرنخ

فظ هويت شخصي حفراتر از حافظه چيز ديگري براي منظورش اين است كه هم  "نولان"گويا . كشد ل را مينهايتاً قات
به كار بايد براي مبارزه با فراموشي چه تكنيكي را بداند نيرويي كه اين آگاهي را به قهرمان فيلم داده كه . موجود است

  .گيرد
هاد غلبه ذهن كودك نبه نوعي يادآور پيش "Memento"در فيلم  "گاي پيرس"با بازي  "سلبي لئونارد"عملكرد كاراكتر 

كرانه، تمام عملكردهاي  طبق ايده نيچه چون در چارچوب زمان بي .اوست "بازگشت ابدي"و تئوري  "فردريش نيچه"
چه را كه  محدود است و زمان نامحدود، لذا چون قرار است آنممكن اي جز تكرار ندارند از اين رو كه اعمال  ممكن چاره
آنكه آن را به ياد آوريم، پس بهترين راه حل آن است كه سراغ  نهايت بار ديگر هم تكرار شود بي دهيم بي انجام مي

  . نهايت را داشته باشد عملكردي برويم كه ارزش تكرار شدن تا بي
و  "جوئل". دهد ميبه شكل ظريفي اين بحث را در مقياس كوچكي از زمان نشان  "درخشش ابدي ذهن پاك "فيلم

عنوان يك  بهپس . گردند پاك كنند باز به سوي هم بر مي شان نهايت بار ديگر هم كه يكديگر را از حافظه بي "كلمنتاين"
حداقل ارزش اين مزيت را دارند كه  و بيهاي احمقانه  انتخابالبته . ها ابدي باشند بايد انديشيد كه انتخابنصيحت همواره 

  . بشري قابل تحمل خواهند بودبه واسطه فراموشي 
  
  تجسم اعمال )6

 
 

How happy is the blameless Vestal’s lot! 
The world forgetting, by the world forgot: 
Eternal sunshine of the spotless mind! 
Each prayer accepted, and each wish resigned; 
 Alexander Pope (1688-1744) 

  
شخصاً . هاي به ياد آوردن جاي بحث دارد ها و رنج لذت ،"درخشش ابدي ذهن پاك "پاياني در باب فيلم به عنوان نكته 

كنم در قيامت و روز دادرسي، نيازي به پاداش دادن نيكوكاران با قصرهاي آجر طلا و نهرهاي پر از شير و عسل  احساس مي
ي را در سالن صرفاً كافي است هر انسان. هاي مواد مذاب و حرارت چند هزار درجه نيست كاران با كوره و عذاب دادن گناه

مند  آوردن آن اندازه قدرت هاي به ياد ها و عذاب پاداش. اش را مجدداً برايش نمايش داد نمايش نشاند و حافظه كامل زندگي
   .كاران پاداش و جزاي خود را  منصفانه دريافت كنند هست كه نيكوكاران و گناه

كردن خاطرات در فرآيند  درماني بر مبناي بازيابي يا بلوكه انهاي رو اي است كه امروزه يكي از تكنيك اثر خاطرات تا اندازه
كردن آن  ها به حدي است كه براي درمان راهي جز بلوكه اثر برخي از خاطرات آزاردهنده در انسان. است هيپنوتيزم بنا شده

  .خاطره در ذهن توسط هيپنوتيزم وجود ندارد
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گونه بازيابي  آوردن و همين ها و عذاب وجدان ناشي از اين به ياد وير ها، كج هايي از به يادآوردن حقارت در فيلم صحنه
شده از حافظه براي  شايد پس فرستادن نوارهاي خاطرات پاك. وجود دارداي برآمده از آن ه و لذتدوباره خاطرات زيبا 

ها آشكار  افتد و نهان ها فرو مي جايي كه پرده. در انتهاي فيلم نمادي از آغاز روز رستاخيز باشد "مري"اشخاص توسط 
  :شود مي

  هست در پس پرده گفتگوي من وتو
  چون پرده برافتد نه تو ماني و من
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  مجموعه نقدها – 2پيوست 
  نقد اول

  تو مپندار كه خاموشي من
  هست برهان فراموشي من

  حميد مصدق  
  
 
 

بخشي كه  ند،ان را محو كنشد بخشي از خاطراتنتوانست د كه كاش مينا به اين موضوع فكر كرده حال ها تا به از انسان  خيلي
با هر انساني شايد . دناز انجام آن پشيمان د و امروزنا كاري كه در گذشته انجام داده. دهد مي شانبازسازي ذهني آن عذاب

با كمي تفكر  بدون هيچ مشكلي با آن موافق باشد، ولي مطمئناً ،سازي ذهن از خاطرات نگاهي سطحي به اين فرآيند پاك
توان از آن به  بخشي از زندگي را كه ميكه از اين رو  .نيستحس خواهد كرد، پاك شدن خاطرات چندان هم كار جالبي 

همين تفكر را  "درخشش ابدي ذهن پاك"  فيلم. كند ز ذهن شما محو مياستفاده كرد، ا) آموزنده(عنوان عنصري فراگير 
هايي كه به عشق در نگاه اول، معشوق و  آن ،هاي ايدئاليست اين فيلم به شكل درخواستي است براي انسان .كند القاء مي

اين همان بيانيه  و "شدم ديدم، عاشقش مي هر كسي رو كه مي": گويد در آغاز فيلم مي "جيم كري". سرنوشت معتقدند
دانند  ، هر دو مي"كيت وينسلت"با بازي " كروچنسكي كلمنتاين"و  "جيم كري"با بازي " بريشجوئل ". شود فيلم مي

شوند   گذارند، متوجه مي گذرد و ديگر قادر به ديدن يكديگر نخواهند بود، ولي وقتي پا بر ماوراي زمان مي زمان برايشان مي
دل "ها ممكن است نكات برجسته چنين  فيلماز بسياري . تري از فراموشي يكديگر برايشان ارزشمند است كه چيزهاي مهم

، نويسنده "چارلي كافمن"را با مرگ يا وداع تلخ يكي از طرفين در ايستگاه قطار انتخاب كنند، ولي  "هايي شكستن
كردن ما به  زند و با خيره ها را دور مي ليشهاو ك. از اين دست نويسندگان نيست "ذهن پاك درخشش ابدي"نامه  فيلم

  .كند هاي ذهن بشر و تمام احتمالات باشكوهش، اين داستان را انتخاب مي پيچيدگي
با دخترهاي زيادي رابطه داشته، ولي هيچ كدامشان برايش چيزي  ،اي است رضهع از نظر معاشرتي انسان بي "جوئل"

او طبيعتي وحشي دارد و براي مثال رنگ موهايش را بنابر . كند ملاقات مي "كلمنتاين"تا اين كه يك روز با . اند نداشته
با اين . قطب مخالف جوئل است رسد دقيقاً به نظر مي. دهد  اي كه دارد، از قرمز به نارنجي، آبي و سبز تغيير مي حالت دروني

كه حتي اشتراك كوچكي بينشان نيست، ولي از   افتد در جاهايي اين اتفاق مي كنند و دقيقاً حال يكديگر را جذب مي
  .شوند هركدام ويژگي خاصي دارند يبينند، متوجه م زماني كه همديگر را مي

 گيرد به شركت لاكونا تصميم مي "كلمنتاين"خورد و  هم مي هشان ب بعد از مدتي، بر اثر جر و بحثي كه با هم دارند، رابطه
)Lacuna(  خواهد  او مي. اي و ذهني تخصص دارد كردن هميشگي مشكلات خاطره پاكاي كه در  كمپاني ،سري بزند

گيرد  فهمد، او هم براي تلافي تصميم مي موضوع را مي "جوئل"وقتي . را براي هميشه از ذهنش پاك كند "جوئل"خاطره 
كه طي يك  فرآينداين  شود و ي از خاطرات ميررداب سازي شامل نقشه فرآيند پاك. .انجام دهد "كلمنتاين"همين كار را با 
پيش  "جوئل"در ذهن  فرآيندحجمي از فيلم در خلال اين . شود اي به ذهن مي هاي فني كشد، سبب آسيب شب طول مي

كنيم،  طور كه ما مشاهده مي خاطراتي كه تلخ هستند و همان ،ابتدا خاطرات اخير و جديدتر او از بين مي روند. رود مي
رود و به خاطرات شيريني كه آن دو با هم  تر مي شود، ولي وقتي زمان عقب آن دو مي شامل جر و بحث و ملالت رابطه

عاشق زندگي و عاشق يكديگر  -اند  را در بهترين لحظاتي كه با هم داشته "يناكلمنت"و  "جوئل"رسيم،  داشتند، مي
خواهد  شود و ناگزير مي رفته پشيمان مينااميدانه از تصميمي كه گ "جوئل"افتد،  وقتي اين اتفاق مي. بينيم مي –اند  بوده

كردن  ين از ذهنش خواهد رفت و او حتي ديگر فراموشابه زودي كلمنت. بدون قدرت است را متوقف كند، ولي كاملاً فرآيند
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اثركردن اين فرآيند و حفظ بخشي از خاطرات  براي بي "جوئل"هاي  فيلم به تلاش! او را هم به خاطر نخواهد داشت
  .كند تمركز مي "جوئل"هاي ذهن  در تورفتگيين اكلمنت

هايي است كه  ول بخشي از موفقيتؤبه عنوان كارگردان و نويسنده همكار، تنها مس  )Michel Gondry( "ندريوميشل گ"
اي  كند و نابغه ديوانه رود، اجرا مي به شكل غيرخطي پيش مي او تركيبي از داستاني را كه كاملاً. است دست آورده فيلم به

هاي  ترين فيلم ترين و انساني ترين، بامزه از مبتكرانه عددكه سه  ،نامه دست داشته در نوشتن فيلم "چارلي كافمن"نام  به
او روابط را كه شامل حقيقت، درك ). جان مالكوويچ بودن، انطباق و اعترافات يك ذهن خطرناك(هاليوودي را نوشته است 

چارلي ". كردن است اين روابط را تغيير دهند، در حال تجربه  تواند ونه حافظه ما ميباشد و اين كه چگ و پايان يافتن مي
ترين  فكرترين و گران امروز يكي از بهترين، خوش نامه برنده اسكار شد، مطمئناً كه براي نوشتن اين فيلم "كافمن

شباهت به كارهاي  شود، بي ارد ميداستان او درباره مردي كه به دنياي رويايي سوررئالي و. نويسندگان هاليوود است
  .قاعدگي داستاني علامت استاندارد و تجاري اوست پيشينش نيست و اين بي

 ، بعد از فيلم طبيعت انساني"كافمن"و  "گوندري"، دومين تجربه مشترك كارگرداني "درخشش ابدي ذهن پاك"
)Human Nature( اش با  فيلم روي خط زماني. خاصي داردهاي كافمن تناسب  با نوشته گوندريكارگرداني . است

كنيم كه در  احساس مي دائماً. دهد كه در آن گم شويم پرد، ولي كارگردان هرگز به ما اجازه نمي  هاي زيادي مي هيجان
  .كنترل احساسات و عواطفمان هستيم، از طرفي ذهنمان هم در كنترل كارگردان است

هاي فيلم  تك تك فريم. هاي رمانتيك هاليوود است از نمونه) متناقضنمونه (اي  پادگزاره "ذهن پاكدرخشش ابدي "
 معنا از كار اي هوشمند ساخته شده كه وقتي براي حفظ معناي رئاليسم اداره شود، چيزي پوچ و بي نامه توسط فيلم

ها  بينيم، براي آن ها مي شوند و ما گاهي خود را جاي آن ها واقعي احساس مي ولي با اين تفاصيل تمام شخصيت! دآي درمي
اين فيلمي است . خواهيم دوباره يكديگر را ببينند و باز هم به هم فرصت دهند ها مي كنيم و از آن اصل و ريشه تعريف مي

  !كند شود، گويي حافظه ما با آن رشد مي كه بارها بايد آن را ديد و با هر بار ديدن بهتر مي
اين انحراف ذهني . شود  وارد يك انحراف ذهني مي  اش پاك كند، را از حافظه كلمنتاينرود كه خاطرات  مي "جوئل"وقتي 

ها  و دوراهي ها انحرافاتي كه ما را در دوگانگي ،است از انحرافات ذهني هميشگي ما كه در فيلم نمودي انتزاعي دارد، نمادي
شود، خاطرات شاد،  راتي كه داشته ميوارد خاط "جوئل"طور كه  همان. كند دهد و براي انتخاب دچار مشكل مي قرار مي

باشيد و  ايد، احساس داشته شوند شما نسبت به كساني كه روزي عاشقشان بوده خاطرات غمگين، خاطراتي كه باعث مي
خواهد تمام خاطرات را پاك نكنند  ها مي رسد كه از آن به جايي مي "جوئل"لاكونا شركت هاي  بعضي اوقات به قول منشي

  .را برايش نگه دارندو بخشي از آن 
رفت، به سمت  طور كه گفته شد طرح داستان غيرخطي و ساختار داستان سوررئال است و اگر با مهارت پيش نمي همان

ساختار  شود، مطمئناً كه درگير موضوعي انتزاعي مي "ذهن پاك درخشش ابدي"فيلمي مانند براي . شد ناكجا كشيده مي
 Valadis( دوتيرسدر فيلم، والاديس اسكار "گوندري"ثر ديگر ؤهمكار م. بودگو خواهد  غيرخطي، بيشتر پاسخ

Oskarsdottir(  در درآوردن اين تصاوير غيرواقعي با كيفيتي  "گوندري"همكاري او و . گر است ايسلندي به عنوان تدوين
  .واقعي، سخت قاطعانه است

. نظيري از سوررئاليسم و رئاليسم در هاليوود است بيپيوند  "ذهن پاك درخشش ابدي"فيلم توان گفت كه  راحتي مي به
از ديگر . كند گذارد، اضافه مي ثيراتي كه روي بيننده ميأهاي ويژه غيرمترقبه، به ت ها و نوع خاص جلوه كاربرد نور، كات

روزي بتواند از پس نقشي جدي برآيد؟ او  "جيم كري"كرد  چه كسي فكر مي. هاي آن است عوامل موفقيت فيلم، بازي
كه باز در  - است و سزاوار ستايش عظيمي براي بازي در اين نقش  "جيمي استوارت"استعداد با كيفياتي شبيه  بازيگر با

اين يابد و باز  بينيم، مي هايي كه هرروزه مي هاي جدي همانند انسان او تعادلي را در صحنه -مراسم اسكار ناديده گرفته شد 
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با كاراكتري غيرعادي، بامزه،  "كلمنتاين". دارد كه چگونه بازي كند است كه بازيگر نقش مقابلش را وامي "جيم كري"
در اين . است چنين نقشي را با تمام مشكلاتي كه داشته به زيبايي اجرا كرده "كيت وينسلت". است باهوش و خواسته شده

كند كه آرزوي توجه دارد، ولي در كنار آن به روابط  ربايي را مجسم مي دلفيلم او برخلاف الگوهاي متداول بازي، زن 
عاشقش  "جوئل"توان فهميد چرا  راحتي مي است كه به "كيت وينسلت"نامشروع هم نياز دارد و اين اجراي زيباي 

  !شود مي
خوردن در عشق،  تگاه كسي حاضر نيست با شكس اين كه هيچ ،، فيلمي در ستايش عشق است"درخشش ابدي ذهن پاك"

اين فكر هم  ممكن است ما بگوييم حاضريم تمام خاطرات خود را فراموش كنيم، ولي مطمئناً. آن را فراموش كند
شود و اين حفظ  عشق زنده مي  شان لذت آن خاطرات تلخ و شيريني كه با يادآوري. استثناهايي دارد كه همان عشق است

  .انسانيت از راه سخت و دشوار عشق  وخاطرات، راهي است به سوي تكامل انسان 
حالت همان است، . نظرهاي متفاوت، سخت است اين كه ديدن چيزها از نقطه  چيزي كه در مورد ذهن انسان وجود دارد،

را فراموش كند، سعي  "كلمنتاين"خواهد  فهمد كه نمي مي "جوئل"وقتي . ها هستند و موقعيت هم همان احساسات همان
از  مطمئناً! (اش مي برد مخفي كند، براي همين او را به چهار سالگي) ذهنش(هاي ديگر خاطراتش  بخش كند او را در مي

اش به شكل  هر چيزي را كه از دوران كودكي) چهار سالگي اش را بازسازي كند، متعجب خواهيد شد "جيم كري"اين كه 
دانند چه كنند و  لاكونا نميشركت هاي  منشي شود و در اين حالت آورد، باعث آشفتگي ذهنش مي تصادفي به خاطر مي

را  "كلمنتاين"، "جوئل"دهند، به اين معني است كه  را در ذهنش از دست مي "جوئل"وقتي . زنند اوضاع را بدتر برهم مي
اي در ذهن  بازي موش و گربه. است اش جا داده و ناخودآگاهش دست به چنين كاري زده در بخش ديگري از حافظه

  تواند او را فراموش كند؟ چه آدم بزرگي است، چگونه مي "كلمنتاين"فهمد  شود و وقتي او مي روع ميش "جوئل"
تواند  زده و ناراحت كند و اين داستاني است از اين كه عشق چگونه مي اين است كه ذهن را وحشت "گوندريميشل "تصور 

هاي عاشقانه واقعي  تمام چيزهايي را كه داستان. داشته باشدبين دو نفر در پاياني وارونه از بصيرت متوازن آن دو وجود 
اين نظريه را كه براي هركسي در دنيا تنها يك نفر وجود . كند در يك رابطه تسخير مي "ي ذهن پاكدرخشش ابد"دارند، 
ا نشان معنا باشد، ولي حقيقتي ر كردن ذهن در نظر اول ممكن است طرحي بي اگرچه طرح پاك. ييد مي كندأدارد، ت

كند كه هرچه بيشتر سعي كنيم چيزي را فراموش كنيم،  دهد كه مغز بخش بد تعبيرشده بدن ماست و فرقي نمي مي
و  -كه والاترينش عشق است  -فيلم درباره احساسات طبيعي انسان  ضرورتاً .هميشه راه بازگشتش را پيدا خواهد كرد

رفته و پايان ناگهاني  اي از اندوه ساختگي از يك رابطه از بين آشفته تصوير. در برابر سرنوشت است -نه رد آن  -مقاومتش 
رود و تنها وسيله نجاتش در زندگي از او  اگر اين فيلم درباره همه چيز است، به شكل كلي درباره كسي است كه فرو مي. آن

دنبال داستان عاشقانه، براي كسي كه . ، براي هركس چيزي دارد"درخشش ابدي ذهن پاك" .اش حافظه :شود ربوده مي
ممكن است شما در پايان فيلم . خواهد اوقات عجيبي حين ديدن فيلم داشته باشد درام، فلسفي يا حتي براي كسي كه مي

رسيد كه زمان شما با اين  دهد، بلكه به اين درك مي ثير قرار ميأفتيد، نه به خاطر احساساتي كه شما را تحت تبيبه گريه 
  .است داشتني به پايان رسيده دوستهاي عجيب و  شخصيت

، يكي از آن فيلم هايي است كه اگر وقت نگذاريد و اين فيلم قابل توجه را نبينيد، براي بقيه "درخشش ابدي ذهن پاك"
خواهيد خاطره آن از  هرگز نمي كنيدصادقانه فكر اگر آن را ديديد،  كه نهايتاً و بعد از اين! عمرتان پشيمان خواهيد بود

  !!ذهنتان پاك شود، حتي اگر شانس اين كار را داشته باشيد
  
  اينترنت: عرجم
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  نقد دوم
  

  گرديم تنها ماييم كه بر نمي
  ما 

  تنها
  گرديم بر نمي

  اييييداالله رو  
 
 

كه  "كلمنتاين"كه آدمي خجالتي و تا حدي ساده است، در يك مسافرت ساحلي با دو نفر از دوستانش، با  "بريش جوئل"
دست به يك عمل  "كلمنتاين"رسد و  بعد از مدتي اين دوستي به پايان مي. شود فكر و پرانرژي است آشنا مي دختري كم

شود كه  بيند و متوجه مي او را مي جوئلسازي، وقتي  بعد از پاك. زند سازي حافظه از طريق شركت لاكونا مي پاك
را از خاطرات خود پاك  "كلمنتاين"گيرد تا او نيز  است، تصميم مي او را از حافظه و خاطرات خود پاك كرده "كلمنتاين"

شود كه مايل به اين كار نيست و سعي در  سازي و در حالت يادآوري خاطرات، متوجه مي ي راه پاك اما در ميانه. كند
   .كند سازي مي كردن مسير پاك منحرف

 
 

  
 
 

هايي كه داستان در اختيار نويسنده قرار  اي دارد و با توجه به زمينه محكم و پيچيده نامه فيلم، "ذهن پاكدرخشش ابدي "
جا  از ذهن شخصيت اصلي به جهان بيرون جابه دهد و دائماً درپي سطوح كشمكش خود را تغيير مي داده است به طور پي

اول، يك : حائز دو ويژگي هستند ، معمولاً)اني در فيلم وجود نداردتوالي زم(ريخته دارند  هم هايي كه زمان به فيلم. شود مي
ريخته به  هم ي قوي و يك تدوين مناسب كه آن داستان ساده را به شكل يك پازل به نامه فيلمداستان ساده و دوم، يك 

از فيلم دست پيدا دهد و تماشاچي بعد از چيدن آن پازل در ذهنش و درك داستان، به لذتي دوچندان  تماشاچي فيلم مي
يكي از  "درخشش ابدي ذهن پاك". ها را بايد حداقل دوبار و با دقت و تمركز حواس ديد اين سبك فيلم. كند مي

چنين  و هم نامه فيلمي بهترين  ي اسكار و در نهايت، بردن جايزه نامزدي در چند رشته. هاست هاي موفق اين نوع فيلم نمونه
  .هاي فيلم هستند اي از موفقيت نمونه www.imdb.com  هاي برتر سايت لمي بالاي فيلم در بين في رتبه
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او ذهن . هاي آوانگارد و پيشرو به شهرت رسيد با ساخت كليپ 1967الاصل و متولد  ساز فرانسوي فيلم“ ميشل گوندري”

چارلي "فعاليت مشتركش را با  2001از سال . ها به نمايش گذاشت ي خود را با همين كليپ العاده سوررئاليستي خارق
درخشش ابدي ذهن "و  "طبيعت بشري"كاري، دو فيلم  حاصل اين هم. ي آمريكايي آغاز كرد نويس نابغه نامه فيلم "كافمن
، )بريش جوئلدر نقش ( "جيم كري"با بازي  2004را در سال  "درخشش ابدي ذهن پاك" فيلم  "گوندري". بود "پاك

كارگرداني ) در نقش پاتريك( "ايليا وود"و ) در نقش مري( "كريستين دانست"، )در نقش كلمنتاين( "كيت وينسلت"
گلاب بهترين بازيگر  گلدنجايزه را به خود اختصاص داد و  نامه فيلمي اسكار بهترين  جايزه 2005اين فيلم در سال . كرد

  .را هم از آن خود كرد نامه فيلمنقش اول زن و بهترين 
  
  اينترنت: عرجم
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  ومسنقد 
  

  گذارم ات مي اي در برابر آينه آينه
  تو ابديتي بسازمتا از 

  احمد شاملو  
 
 

ي كه يها رابطه. ها، ذهن بشر، سرنوشت و خيلي چيزهاي ديگر ست، خاطرها ها ي رابطه درباره " درخشش ابدي ذهن پاك"
ي كه دوست داريم دور بريزيم يها خاطره. شوند مي يكديگر خستهي كه از يها شناسيم و آدم ي كه ميي ها شود، انسان آغاز مي
دانيم بايد همراهش شويم يا از آن فرار  شود كه نمي قدر پيچيده مي ذهني كه آن. خواهيم فراموش كنيم ي كه مييو چيزها

  .كنيم
آورد چرا كه  و تعدادي را با كمي مكث به ياد مي ها را دفعتاً به لحاظ موضوعش خيلي فيلم "درخشش ابدي ذهن پاك"

خيلي  ي كه شايد برخي لزوماًيفيلم ها. پر رنگ در اثرهاي مختلف خوراك فيلم و سينما و متعاقباً  مزاميني دارد كاملاً
  :شبيه يا به قوت اين فيلم نباشند

Click ،Paycheck ،Closer ،Run Lola Run ،Memento  و…  
ي فيلم را به  توان كمي متفاوت نگاه كرد و به راحتي شنيد اشاره هاي بسيار فيلم مي يند نيست اما در كنار گفتنيآ خوش

شوند،  ي كه شروع مييرابطه ها. ناميداش  توان از ديدي ديگر آن را همان زندگي و چرخه اي كه مي دور باطل و بيهودگي
بودن و منحصر به فرد بودنشان  ي تفاوتشان يا تشابه شان و يا حتي انسان اوجي دارند و سقوطي كه هر دو طرف به اندازه

  .در آن شريكند و مقصر
گاهي به اين  تعاقباًچه امروز اشتياق داشتنش را داري، فردا از دست خواهي داد يا از آن فرار خواهي كرد و م كه آن اين

كني فراموشش كني و همچنين شك، ترديد  رسي كه كاش آن را نداشتي يا حتي اشتياقش را نداشتي و آرزو مي نتيجه مي
  .و نسبيتي كه در اين ميان جاري است آزاردهنده است

كند و هر كدام افكار و  هاي ريز و درشتي است كه ذهن را درگير مي الؤحرك خيلي سم "ذهن پاك درخشش ابدي"
چه در ذهنم گذشته  دهد؟ من چيستم به جز آن را تشكيل مي ام ذهن چه بخشي از وجود. كنند الات جديدي تداعي ميؤس

بر من گذشته؟ آغاز كردن  چه چه كردم يا آن چه بودم، آن گذرد؟ چقدر حق دارم يا درست است فراموش كنم آن و مي
  …جز خاطره از آن چيزي باقي خواهد نماند چقدر درست است؟ و مداني چيزي كه مي

در “ چه بر من گذشته است؟ چه كردم يا آن چه بودم، آن چقدر حق دارم يا درست است فراموش كنم آن”ال كه ؤاين س
هم بريزد و عامل شك باشد و پرسش  هتواند خيلي چيزها را در ذهنمان ب شود و مي هم پرسيده مي "Memento"فيلم 

 …درباره بخشش، انتقام، عدالت و خيلي چيزهاي ديگر
در يك نقش جدي و  "جيم كري"فيلمي است در ژانر درام و رمانس با بازي فوق العاده  "درخشش ابدي ذهن پاك"
 . "كيت وينسلت"
  
  اينترنت: عرجم
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  چهارمنقد 
  

  ايم نيست، چه كه زيسته زندگي آن
  آوريم تا بازگوييم ست كه به خاطر مي بلكه يكسره آن چيزي ا

  )ام تا روايت كنم زنده(گابريل گارسيا ماركز   
 
 

خاطراتي كه ما . است ها، پزشكان و نويسندگان بوده ها، فيزيولوژيست يند حافظه و خاطره از ديرباز منشأ بحث فيلسوفآفر
مان را  وجوديايم و نيز، خاطرات ديگران از عملكرد ما، شخصيت و واقعيت  ها پذيرفته در ذهن داريم و تأثيراتي كه از آن

  .سازند مي
تواند شخصيت يك فرد را تغيير دهد و يا  يند نيستند، يك خاطره بد ميآ اما همه خاطراتي كه ما در ذهن داريم، خوش

  .تحت تأثير قرار دهد زندگي او را براي همه عمر، 
آميزي سوداي پاك كردن خاطرات، به تصوير  ، به شكل ستايش"ابدي ذهن پاك درخشش"در فيلم شاهكاري به نام 

 "جوئل"ساخته شد، قهرمانان داستان  2004در سال  "ل گوندريشمي"در اين فيلم كه به كارگرداني . است كشيده شده
، همه خاطراتي را كه از هم "لاكونا"، با مراجعه به شركتي به نام )با بازي كيت وينسلت( "كلمنتاين"و ) با بازي جيم كري(

  . كنند دارند، پاك مي
  
  

  
  

له غامض پاك كردن انتخابي خاطرات، أتر از اين مختصر است، اما فيلم در عين طرح مس البته داستان فيلم بسيار پيچيده
  .دهد هاي فلسفي و اخلاقي اين كار را هر مورد بحث قرار مي پيچيدگي

  :بود "نورون"خلاصه خبري از ژورنال ، خواندن شد نوشتن اين مطلبكه باعث جه   آناما 
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پژوهش اخير دانشمندان نورولوژيست ! تصور كنيد كه بتوانيد با خوردن يك قرص، خاطرات بد خود را فراموش كنيد
يابي نشان  چنين امكاني را بيش از هر زمان ديگري، قابل دست "جو تسين"دانشگاه جورجيا، در تيمي به رهبري دكتر 

  .دهد مي
  
  

  
  

ها قصد  آن. يند يادگيري و حافظه داردآكنند كه نقش زيادي در فر كار مي CaMKIIو تيمش روي آنزيمي به نام  "تسين"
  . پيدا كنند PTSD اختلال اي براي بيماران مبتلا به دارند با چنين پژوهشي، درمان تازه

PTSD  ياPosttraumatic Stress Disorder بندي  پزشكي است كه در دسته اختلالات اضطرابي دسته يك اختلال روان
آور جنگ و زلزله دارند، ممكن است  هاي هراس يندي مثل حضور در صحنهآ هاي بسيار ناخوش افرادي كه تجربه .شود مي

آورند  ها از حادثه، به صورت متناوب و مكرر حادثه را به ياد مي به اين صورت كه بعد از گذشت مدت. شوند PTSDمبتلا به 
كل  شوند، اضطرابي كه ممكن است حين دچار اضطراب بسيار شديدي مي بينند و در اين هايي در مورد آن مي و كابوس
  .الشعاع خود قرار بدهد ها را تحت زندگي آن

است و كمتر كسي در  نام گرفته "موجي بودن"ي است كه متأسفانه در اصطلاح عامه در كشور ما، لاين اختلال همان اختلا
  .پزشكي را توضيح دهد ها و نشريات سعي كرده است اين اختلال روان رسانه
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، امروزه در غرب توجه علمي زيادي به اين  PTSDهاي اخير در خاورميانه و افزايش بيماران مبتلا به  اما به دنبال جنگ
هاي دارويي معمول  اي مثل درمان شده هاي شناخته كنند علاوه بر درمان است و پژوهشگران سعي مي بيماري معطوف شده

  .هم استفاده كنند "واقعيت مجازي"هاي نويني مثل  درماني از شيوه هايي مثل شناخت يا شيوه
 PTSDكه به نتيجه برسد، تحولي در درمان  هاست و در صورتي و تيمش هم يكي از همين پژوهش "تسين"تحقيق دكتر 

-شيمياييكاري  ها با دست پاك كردن القايي و انتخابي حافظه در مغز موش«ها  عنوان تحقيق آن. ايجاد خواهد كرد
  .است »كييژنت
شدند  ها شرطي مي موش مسلماً. دادند ها شوك الكتريكي مي كردن يك صدا، به موش زمان با پخش ها در تحقيقشان هم آن

 CaMKIIاما وقتي، قبل از پخش صدا، به آنها . شدند شنيدند، دچار علايم ترس مي و در صورتي كه همان صدا را دوباره مي
به عبارت ديگر اگر به صورت موقت و در هنگام . شد ها علايم ترس نمايان نمي ش صدا، ديگر در آنداده شد، در هنگام پخ

  .شوند بالا برده شود، اين خاطرات پاك مي CaMKIIهاي تلخ، فعاليت آنزيم  به يادآوري تجربه
به علاوه . دائمي استكند، بلكه اين پاك شدن  به صورت موقت اين خاطرات را پاك نمي CaMKIIتسين عقيده دارد كه 

شوند و خاطرات ديگر تحت تأثير  شوند، پاك مي يند، در مغز ضبط ميآ هاي ناخوش فقط خاطراتي كه هنگام وقوع تجربه
  .گيرند قرار نمي

CaMKII  ،يا به طور كامل calcium/calmodulin-dependent protein kinase II  آنزيمي است كه نقش مهمي در
  . بلندمدت دارد هحافظ

  
  اينترنت: عرجم
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  پنجمنقد 
  

  ها باهمند و تنهايند كوه
  همچو ما با همان تنهايان

  احمد شاملو  
 
 

ميشل و  "چارلي كافمن"اي مشترك از  نامه فيلمو با  ميشل گوندريفيلمي به كارگرداني  "درخشش ابدي ذهن پاك"
در (  "كريستين دانست"، )در نقش كلمنتاين(  "كيت وينسلت"، )بريش جوئلدر نقش (  "جيم كري"، با بازي گوندري

را به خود  نامه فيلمي اسكار بهترين  جايزه 2005اين فيلم در سال . است) در نقش پاتريك( "ايليا وود"و ) نقش مري
 . را هم از آن خود كرده است نامه فيلمگولدن گلاب بهترين بازيگر نقش اول زن و بهترين جايزه اختصاص داده و 

كه آدمي خجالتي و تا حدي ساده است در يك مسافرت ساحلي با دونفر از  "جوئل"داستان فيلم از اين قرار است كه 
چند و چون دوستي اين دو نفر را در فيلم ما . شود كه دختري كم فكر و پرانرژي است آشنا مي "كلمنتاين"دوستانش با 

 "كلمنتاين"هاي  و خواهيم ديد كه به دليل كم فكري مرور خواهيم كرد "جوئل"از طريق خاطرات به غير از سكانس اول 
سازي حافظه از طريق شركت  فكري دست به يك عمل پاك باز هم از سر بي "كلمنتاين"رسد و  اين دوستي به پايان مي

بيند و با مشورت دوستانش  او را مي "جوئل"سازي زماني كه  بعد از پاك. زند جا منشي است مي در آن "مري"كه  "لاكونا"
را از  "كلمنتاين"گيرد تا  او را از حافظه و خاطرات خود پاك كرده، او هم تصميم مي "كلمنتاين"شود كه  متوجه مي

شود كه مايل به اين كار  سازي و در حالت يادآوري خاطرات متوجه مي ي راه پاك اما در ميانه. خاطرات خود پاك كند
جالب كلمنتايني كه در ذهن  هاياي جالبي البته با كمك و پيشنهاددر حين بازبيني خاطرات با اعمال و كاره نيست و

اما فيلم به اين جا . شود كه در نهايت موفق به اين كار نمي. كند سازي مي كردن مسير پاك است، سعي در منحرف "جوئل"
كند و باز  بر خورد مي "كلمنتاين"و صد البته شخصيتش باز هم با ) Deja vu(طبق حس دژاوو  "جوئل"ختم نمي شود و 

براي افرادي كه به  ،"مري"براي  ،البته چنين اتفاقي براي همه مي افتد. ندك هم همان مسير عشق پيشين را طي مي
  . هردو "كلمنتاين"و  "جوئل"و براي  مراجعه مي كنند "لاكونا"شركت

ها و تمجيدهاي زياد اما از كنار  قدهايي كه راجع به فيلم نوشته شده با وجود تعريفنكات فيلم بسيار زياد هستند در ن
  : ي بسيار مهم اين ها هستند چند نكته. اند برخي از اين نكات بسيار سطحي گذشته

زندگي ها  ها و در كنار آن در حقيقت قابل تحريف هستند و ما با آن. كنند كه خاطرات زنده هستند و زندگي مي اول اين
گابريل "شايد اين ديدگاه نزديك به ديدگاه . بخشند شويم و هويت ما را قوام مي با همان خاطرات معني مي. كنيم مي

چه كه  زندگي آن ": گويد باشد كه مي "ام تا روايت كنم زنده"يا  "ام تا باز گويم زنده"باشد كه در كتاب "گارسيا ماركز
. اين نوع نگاه بسيار درست و اكتيو است ".آوريم تا باز گوييم ست كه به خاطر مي ايم نيست بلكه يكسره آن چيزي زيسته
آوريم گويي بار ديگر آن  است و از طرفي هر بار كه چيزي را به خاطر مي بريم گويي هرگز نبوده چه را كه از ياد مي زيرا آن

اطرات و بازسازي و تحريف آن ممكن است و خ اختلاط. شود در فيلم اين رويكرد به خوبي نشان داده مي. ايم را زيسته
انديشي و درزماني و  اي سوررئال از زمان شود و ملغمه با زمان حال آميخته مي. زند تمامي معادلات علمي را بر هم مي

چه گذشته مرده است  ظاهر سوررئال قضايا تنها پوششي است بر اين واقعيت كه آن. شود زماني و در مكاني و لامكاني مي بي
  . پذيرد وري ما يك نوزايي است كه در زمان حال و با شخصيت امروز ما صورت ميآو ياد
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تر باشد اين است كه هويت و بودن ما بستگي به تاريخي دارد كه در حقيقت وجود  ي دوم كه شايد بسيار حائز اهميت نكته
صوير كه از من در ذهن ديگري وجود دارد مرا ت. كه اين تاريخ و گذشته تنها متعلق به شخص ما نيست تر اين ندارد و مهم

 "جوئل"دارد از ذهن و خاطر  "كلمنتاين"شود كه زماني كه  گونه نشان داده مي دهد و اين نكته در فيلم اين قوام مي
 "! شم كنم دارم نابود و محو مي فكر مي "گويد كه  زند و به او مي پسر اوست زنگ مي رود به پاتريك كه اكنون دوست مي

اگرچه  "! تو پير نشدي نارنگي ": هويت او را ربوده است به او مي گويد "جوئل"كه با سوءاستفاده از خاطرات  "پاتريك"
ي سبز  به رنگ زنده "جوئل"گنديده است و رنگ موهايش كه در اولين ديدار او با  "كلمنتاين"واقع  در اين زمان انگار به

و . شد بود كه به رنگ انرژي و شور ، نارنجي و قرمز رنگ مي "جوئل"ن دوستي با و در زما. است بود، اكنون آبي فاسد شده
بود و اين  "جوئل"چون زماني كه با ( هاي پاتريك نه تنها  ها و حرف او از اين لقب "كلمنتاين"البته با وجود كم فكري 
وو به او شود چراكه گويي همان حس دژا ه ميشود بلكه بيشتر نگران و افسرد خشنود نمي) شنيد، سخنان را از زبان او مي

  . كند درمان نمي "كلمنتاين"سازگار نيست و دردي را از  "پاتريك"گويد اين سخنان با شخصيت  مي

  
  

  
  
  

شدن از هر حسي  و غافل. داشتن چيزي در خاطر عمل بسيار رومانتيكي است ي ديگر فيلم اين كه اهتمام به زنده نگه نكته
بخشد و ما را از  كردن در كنار ديگران همان چيزي است كه به ما ارزش مي زندگي. شود ميباعث محو شدن آن حس 

يعني اگر من در نگاه ديگران موجود نباشم . ي رواني ي فيزيكي دارد و هم جنبه كند و اين  نابودي هم جنبه نابودي دور مي
در ذهنش غفلت "كلمنتاين"ز نگه داشتن تا حدي ا "جوئل"در فيلم جايي كه . كنم در درونم هم احساس وجود نمي
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زند و  پرسد، تا چشم به هم مي در مورد چگونگي توقف اين جريان مي "دكتر هاوارد"كند و اين زماني است كه دارد با  مي
  . شود در كنار او ديگر صورت ندارد و خودش هم محو و ناپديد مي "كلمنتاين"گردد  بر مي
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نيچه در فراسوي نيك و بد : يكي از نيچه و ديگري شعري از الكساندر پوپ :دوجود دار دو نقل قول كليدي هم در فيلم
است كه  ي فراموشي اين يك روي سكه ".كنند هاي خود را نيز تمام مي كاران كه كار حماقت فراموشخوشا  ":دنويس مي

ي  اما روي ديگر سكه. د دردناك استانجام شود بي نظير، زماني كه هر يادآوري حتي اگر به انتخاب درست بي موهبتي مي
  :الكساندر پوپاز  يناك است، برگردان شعر فراموشي درد

  ! دامني چه نغز است پاك"
  .كردن دنيا در دنيايي كه فراموش خواهد شد فراموش

  پاك ذهندرخشش ابدي 
  پذيرفتهكه هر دعا  جايي

  ".شود و هر آرزو برآورده مي
ي دردناك فراموشي  پذير يا جنبه ي دل تنها به جنبه "چارلي كافمن"پذير نيست و اگر  فراموشي همواره آسان و دل

در زمان والنتاين تصميم  افراد مخصوصاًاز برخي چه خوب بود كه  به همين دليل اگر. ماند ناقص مي نامه فيلم ،پرداخت مي
در وجه ، اما كنندرها از اين موهبت استفاده حتي با توانستند ميگرفتند و  مي "لاكونا"به استفاده از تكنولوژي شركت 

قدر درهم  سازي شده، آن پاك ش همشود خود مي  متوجه "مري"زماني كه قدر هست كه  مقابل تلخي اين فراموشي آن
نامه  "كلمنتاين"و  "جوئل"شان باخبر كند و به همه از جمله  سازي گيرد تا تمام بيماران را از پاك ريزد كه تصميم مي مي
رسد كه بار ديگر در  مي "كلمنتاين"و  "جوئل"مدارك زماني به دست . كند شان را برايشان پست مي مدارك نويسد و مي

هر چيز همان  "دهند، چرا كه  شان ادامه مي م به روند طبيعي زندگي تازههاند اما با اين وجود باز  مسير عشق پيشين افتاده
   ".خواهد بود كه بايد باشد

  
  

  
  
  

در كودكي يا در  "كلمنتاين"ي  اما مخفي كردن خاطره. دي جزييات آن ازبين بر زيبايي هاي فيلم را با تعريف همه نبايد
هاي  ساز معرفي نشده از خلاقيت سازي آن به دستگاه پاك احساس حقارت كرده و نقاط پاك "جوئل"خاطراتي كه در آن 
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زده بسيار  كودك بازيگوش يا كودك تحقيرشده و نوجوان شرمدر نقش  "جيم كري"بازي . انگيز اين فيلم هستند شگفت
  . كند نواز او را همراهي مي هم بسيار زيبا و چشم و دل "كيت وينسلت"البته . ديدني است

  
  

  
  
  

  .ددر چه زمان و چه موقعيتي قرار دار نيم در هر لحظه، فيلمابراي درك فيلم بايد بد
  :قسمت تقسيم كرد چهاربه  وديات ميشئجز به شكل كلي و بدون در نظر گرفتن ارفيلم زمان 

  براي اولين بار "جوئل"و  "كلمنتاين"آشنايي  )1
  ها تا قبل از جدايي رابطه و خاطرات مشترك آن )2
  يكديگر از حافظه خودشان كردن خاطرات ها و پاك جدايي آن )3
  آشنايي براي بار دوم )4

  .يمهتشخيص بد انيم زمان فيلم راتو ميآن با  كه است رنگ موي كلمنتاين كليدي
  :دسته هستند دوبينيم  در فيلم مي وقايعي كه

  .افتند اند و مي حوادثي كه در در دنياي واقعي اتفاق افتاده )1
و  "جوئل"مشترك  قسمتي از آن، خاطرات. بينيم ، از دريچه ذهن او مي"جوئل"كردن خاطرات  چه كه موقع پاك آن )2
شود و تلاش  پشيمان مي "كلمنتاين" از پاك كردن خاطره "جوئل"هستند و قسمت ديگر، زماني است كه  "كلمنتاين"

در ميان  مثلاً(كن يافتني نباشد پنهان كند  دستگاه خاطره پاك را جايي در خاطراتش كه براي "كلمنتاين"كند ياد  مي
  .)ي حقارتش ها عقده در ميان اش يا خاطرات كودكي

براي اين فيلم با لهجه آمريكايي  انگليسي "كيت وينسلت". ستا عالي "كيت وينسلت"و  "جيم كري"بازي در اين فيلم 
  .شد صحبت كرد و نامزد اسكار براي بهترين بازيگر زن

تصور كرد كه اين همان مرد  توان نمي رفته كه اصلاً بس فروقدر خوب در نقش يك مرد كم حرف و ي آن "جيم كري"
  .هاي كمدي باشد ندهاي بزرگ فيلمگو با لبخ بذله
رغم همه  نفر علي دوتقدير بر اين است كه  اگر: نوعي تقديرگرايي است) باشد قرار باشد پيامي داشته اگر اصولاً(فيلم  پيام

مثل . رساند هم مي هها را ب از خاطرات هم تهي كرد باز هم دست تقدير آن ها را ها با هم باشند، حتي اگر حافظه آن تفاوت
به خاطر احساس گناه (از ذهنش كه بعد از پاك كردن دكتر هاوارد ) كرستن دانست( "مري"مثل  ."كلمنتاين"و  "جوئل"

كه عشق دو نفر  كه براي اين است شايد هم پيام فيلم اين .شود ، باز هم عاشق او مي)دكتر هاوارد زن و فرزند دارده ك از اين
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 جوئلنامه اوليه، قرار بوده نشان داده شود كه  در فيلم. فرمت كنند ان از هم رابايد هراز گاهي دوطرف خاطراتش دناپايدار بم
  .باز با هم باشند اند تا بتوانند اند و در اين مدت چندين بار ديگر خاطره هم را حذف كرده سالخورده شده و كلمنتاين

به دست  اادي براي چندمين بار براي با هم بودن خاطرات ديگري رشنويم كه افراد زي مي "لاكونا"شركت در دفتر 
به دفتر شركت  دگير تصميم مي ربراي بار دوم ديگ "مري"اما اين هم قطعي و نهايي نيست چون . سپارند سازي مي پاك

  .ودنر  "لاكونا"
اي از  حافظه عبارت است از  مجموعه .است كردن حافظه پاك يعني نكته ديگر درباره موضوعي كه فيلم به آن پرداخته

يادگيري،  ،تفكر امروزي حافظه را به سه مرحله اصلي تقسيم مي كند. فرآيندهاي اكتساب، نگهداري و كاربرد اطلاعات
يعني  ،بيشترين مطالعات درباره مراحل اول و سوم انجام شده و از مرحله دوم. نگهداري و محافظت، يادآوري و بازيابي

مستقيماً  "درخشش ابدي ذهن پاك"اين در حالي است كه فيلم  . محافظت، اطلاعات چنداني در دست نيستنگهداري و 
باز ها دخل و تصرف كند  دهد حتي اگر علم به آن درجه برسد كه بتواند در حافظه آدم به مرحله دوم پرداخته و نشان مي

   .هرگز قادر به غلبه بر احساسات بشري نيستهم 
علاوه . ستا ها كافمن در شب اسكار بوده باشد، توجه به همه شخصيت نامه فيلمي كه شايد دليل اصلي اقبال له مهمأاما مس

ها باعث شده تا همه  ها، گذشته و روابط آن بر پرداخت بسيار خوب دو شخصيت اصلي، پرداختن به ساير شخصيت
  .ندباش كاراكترهاي فيلم تا حد قابل قبولي از پردازش مناسب برخوردار

  
  اينترنت: عرجم
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  نابغه ديوانه: چارلي كافمن  -3پيوست 
  
  

  
  

 دنيا به نيويوركى اي خانواده در 1958 نوامبر 19 تئاتر، و سينما شده تحسين ساز مفيل و نويس نامه فيلم ،"كافمن چارلي"
 به نيويورك ماساپكوا از 1972 در كافمن. ساخت مي كوتاه هاي فيلم و وشتن مي نامه فيلم آموزي دانش دوران از او. آمد

 بازيگر عنوان به تحصيل دوران در او .گذراند جا آن در را دبيرستان دوران و رفت كانكتيكات ايالت در هارتفورد وست
 چيزي اما شد، بوستن دانشگاه وارد دبيرستان دوران پايان از پس. شد مي ظاهر مختلف هاي نمايش در كمدي هاي نقش

 .شد مشغول سينما رشته در تحصيل به شهر اين دانشگاه در و بازگشت نيويورك به كه نگذشت
 نشنال "مجله در "بروش پل" خود دانشجويي دوران دوست همكاري با 1984 تا 1983 هاي سال فاصله در كافمن
 افراد" مصور هاي هقص طور همين و "گات ونه كورت" آثار از هجوآميز مطالبي شامل كه نوشت مي طنزآميز مطالب "لمپون
 .كرد مي كار "تريبيون استار" روزنامه در سوتا مينه در نيز مدتي 1980 دهه هاي سال اواخر "كافمن". بود "ايكس

 "Get a Life" كمدي مجموعه از اپيزود دو نوشتن با را تلويزيون در كار جا آن در و رفت آنجلس لس به 1990دهه اوايل او
  .كرد پيدا ادامه تلويزيوني هاي نمايش براي كمدي هاي متن نويسنده عنوان به "كافمن" فعاليت. كرد آغاز
 "گالين استيو "توجه مورد كه نوشت را "بودن مالكوويچ جان" خلاقانه نامه فيلم خود تلويزيوني كارهاي فواصل در او

 جان" بازي با سينمايي فيلمي مضمون را او نامه فيلم 1999 سال "جونز سپايكا" .گرفت قرار هاليوود كننده تهيه
 گردان عروسك يك درباره سياه كمدي / فانتزي اين داستان. داد قرار "مالكوويچ جان" خود و "دياز كامرون" ،"كيوساك
 استفاده نهايت لهأمس اين از كند مي سعي و كند مي پيدا "مالكوويچ جان" نام به بازيگري مغز به راهرويي كه است خياباني

 .ببرد را
 بخش در اسكار نامزدي اولين "كافمن" سينمايي نامه فيلم اولين و شد رو روبه بسيار موفقيت با "بودن مالكوويچ جان"

 را غيراقتباسي نامه فيلم بهترين بفتا جايزه "كافمن "كه اين ضمن داشت، همراه به او براي را غيراقتباسي نامه فيلم  بهترين
 پاتريشيا" و "زرابين تيم "بازي با را آن "گوندري ميشل" كه نوشت را "بشري طبيعت" نامه فيلم 2001 سال او. برد

 وحشي طبيعت در كه را مردي دان طبيعي زن يك كمك با كه است وسواسي دانشمند يك درباره داستان. ساخت "آركت
 .كنند مي تربيت شده بزرگ

 تيلدا" و "كوپر كريس" ،"استريپ مريل" ،"كيج نيكلاس" بازي با اقتباس فيلم در 2002 سال "جونز" و "كافمن"
 به "كافمن "براي را بفتا جايزه دومين و اسكار نامزدي دومين ها آن كار حاصل و كردند همكاري هم با ديگر بار "سوئينتن

 .داشت همراه
 نوشتن براي كه است "كيج" بازي با "كافمن چارلي" نام به رنجور روان اما موفق، نويسي  نامه فيلم داستان فيلم اين

 ،"چارلي" خلاف بر. شود مي استخدام "اورلين سوزان" نام به معروف ي ه نويسند "اركيده دزد "كتاب از سينمايي اقتباسي
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 و "اورلين" با حال عين در ما. دارد نويسي  نامه فيلم در هم دستي حتي و است دغدغه بي مردي "دانلد" او دوقلوي برادر
 و سوررئال فيلمي "اقتباس". شويم مي آشنا داند، مي گياهان درباره را چيز همه انگار و است جنوبي مرد يك كه او سوژه
 خوبي به و است "كافمن "خود از داستاني كاملاً اي نسخه فيلم اصلي شخصيت. است اثر يك خلق روند درباره كننده گيج

" خطرناك ذهن يك اعترافات "نامه فيلم سال همان "كافمن" .كند مي منعكس را هاليوود درباره او هاي يدلواپس و اضطراب
 هاي  برنامه مجري و كننده تهيه ،"باريس چاك" شخصي نامه زندگي مبناي بر يا نامه زندگي داستاني كه نوشت نيز را

 به تلويزيون در كار با زمان هم او كه شود مي متمركز "باريس "ادعاي اين بر حال عين در نامه فيلم .بود لويزيونيت محبوب
 جورج" كارگرداني تجربه اولين "خطرناك ذهن يك اعترافات". است كرده مي كار نيز سياسازمان  براي كش آدم عنوان
 از هايي بخش او با مشورت بدون "كلوني" كه اين از "افمنك". كرد بازي "ول راك سام" را فيلم اصلي نقش و بود "كلوني
 وقتي نويسنده يك معمولاً": گفت آرنولد ويليام با مصاحبه يك در او. كرد انتقاد او از شدت به بود، داده تغيير را نامه فيلم
 اين و باشم كار درگير آخر تا اول از خواهم مي. نيستم طور اين من اما شود، مي ناپديد داد، تحويل را خود نامه فيلم

 سال كه "پاك ذهن ابدي درخشش" ."گذارند مي احترام آن به و دانند مي را لهأمس اين )جونز و گوندري( ها كارگردان
 اولين فيلم اين براي كافمن و بود "بشري طبيعت" فيلم از پس "گوندري" و "كافمن" همكاري دومين شد، اكران 2004
 "پاك ذهن ابدي درخشش" در كري جيم. كرد دريافت را خود بفتا جايزه سومين و غيراقتباسي نامه فيلم بهترين اسكار
 پاك خود ذهن از را او عملاً "وينسلت كيت" بازي با سابقش دختر دوست شود مي متوجه كه كند مي بازي را مردي نقش
 است، يندآفر اين گر ابداع كه رود مي دكتري پيش كار اين براي و كند طي را روند اين نيز خودش گيرد مي تصميم و كرده
 روي بار اولين براي 2008 سال در كافمن .رسد مي ذهنش به ديگري فكرهاي شود، مي پاك ذهنش كه حال همان در اما

 كه ساخت "ويليامز ميشل" و "هافمن سيمور فيليپ "بازي با را "كل به جزء نيويورك،" و نشست كارگرداني صندلي
 به كه است مضطرب نويس  نامه نمايش يك داستان او جديد فيلم. درآمد نمايش به كن جشنواره مسابقه بخش در بار اولين
   .شود رو روبه زن چند اب  خود زندگي در بايد ناچار

 پاتريشيا "،"جكسن شرلي" ،"ديكسن استفن "،"ديك .ك فيليپ" ،"لم استانيسلاو" ،"بكت ساموئل" ،"كافكا فرانتس"
 آثار در معمولاً كه هستند "كافمن" علاقه مورد سازان فيلم و نويسندگان از "ترير فن لارس" و "لينچ ديويد" ،"سميت هايا
 .كند مي احترام اداي ها آن به خود
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 شهورنويسنده منام نام زير سايه  مكارگردان گُ  - 4پيوست 
 
 

  
 
 

او . هاي آوانگارد و پيشرو به شهرت رسيد با ساخت كليپفرانسه،  1953متولد سال ، (Michel Gondry) "ميشل گوندري"
آموخته مدرسه هنر پاريس  ، دانش"گوندري". ها به نمايش گذاشت با همين كليپ العاده خود را ذهن سوررئاليستي خارق

حتي در دوران جواني خود، به عنوان گرافسيت نيز . تجربيات فراواني دارد است و در زمينه موسيقي پاپ و نقاشي مدرن
مشغول شد و پس از  " qui-qui" ميلادي، به عنوان يكي از اعضاي گروه موسيقي 90او در اوايل دهه . فعاليت كرده است

  .هاي ويژه او استخدام شد براي ساخت كليپ "بيورك"، به وسيله Video Artساخت چند 
نويس نابغه آمريكايي آغاز كرد كه حاصل آن دو فيلم  نامه فيلمفعاليت مشتركش را با چارلي كافمن،  2001از سال 

  .را برنده شد غير اقتباسي نامه فيلمبود كه به همراه كافمن اسكار بهترين    "درخشش ابدي ذهن پاك"و  "طبيعت بشري"
به همين خاطر ، گروهي از منتقدان، نقش . ، از درخشش لازم برخوردار نبودند"كافمن"بعدي او، بدون حضور هاي  فيلم

  .دانند شود، مي چه حدس زده مي تر از آن رنگ پر "گوندري"را براي موفقيت  "كافمن"
 
Filmography: 
 
1) The Green Hornet  (2010) 
2) Be Kind Rewind     (2008) 
3) The Science of Sleep  (2006) 
4) Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 
5) Human Nature  (2001) 
 
 

  


